
 

  
  
  
  
  
  
  

  بودنْ پشتوانة حجيت كتاب مقدس الهامي
  *محمد حقاني فضل

  
David R. Law (2001), Inspiration (New Century Theology), 

London and New York: Continuum, pp. 234. 
مقـدس   است در كتـاب   هر آنچه براي نجات انسان لازم       «

ايـن جملـه بـراي نـشان دادن جايگـاه           . »بيان شده است  
. كنـد   مقدس در ايمان مـسيحي كفايـت مـي          والاي كتاب 

هـدف  . كتاب مقدس پاية ايمان و ديانت مـسيحي اسـت    
 دفـاع از حجيـت كتـاب مقـدس          كتاب حاضر نيز  اصلي  

)Authority of the Bible(نويسنده بهترين روش بـراي   . است
را   خود بر اين اساس، كتاب   . داند  ميبودن اين كتاب       پرداختن به مسئلة الهامي     را اين كار 

ــدوين  ــوط،در فــصل اول.  اســتكــردهدر چهــار فــصل ت ــه مــسائل مرب  حجيــت و  ب
بـراي بررسـي نظـرات موجـود دربـارة          . كنـد    را بيـان مـي     شناسي ايـن اصـطلاح      مفهوم
» غيرلفظي«و  » محور  لفظ«و دستة كلي    ها را به د     بودن كتاب مقدس، ابتدا اين نظريه       الهامي

 در  .كنـد   مطرح مـي  ها را     هاي دوم و سوم، به تفصيل اين نظريه          در فصل   و كند  تقسيم مي 
  .دهد  شرح مي رافصل چهارم نيز نظرية خودش در باب چگونگي الهامِ كتاب مقدس

                                                                         
   . مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب وابسته به دانشگاه اديان و مذاهبيارپژوهش *
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   فصل اول

  مسئلة حجيت كتاب مقدس

دليـل اول ايـن اسـت كـه         . داردبه دو دليل بحث دربارة حجيت كتاب مقدس ضرورت          
اين كتـاب صـرفاً     . دارد» زندگي كنونيِ ما  «مقدس نقشي مهم و اساسي در ساختن           كتاب

هاي تاريخي نيست كه تنها فايـدة آن آشـنايي بـا عقايـد و مناسـك       اي از نوشته    مجموعه
  . هستيم» ما«اي از تاريخ باشد؛ بلكه مخاطب اين كتاب  گروهي از مردم در دوره

 دوم ماهيت غيرالاهياتي و حتي ضـدالاهياتي تحقيقـات مـدرن دربـارة كتـاب                 دليل
برخي از اين تحقيقات اين واقعيت را كه مسيحيت ارتباط وثيقي با كتـاب              . مقدس است 

گيرند و يا حتي گاهي اهميت كتاب مقدس براي ايمـان مـسيحي               مقدس دارد ناديده مي   
  .كنند را انكار مي

  
  مقدس بحران حجيت كتاب

بـر  .  سال گذشـته تـضعيف شـده اسـت    250اي در  ت كتاب مقدس به طور فزاينده    حجي
شـود و بـسياري،    حجيت كتاب مقدس مسلم انگاشـته نمـي  ديگر هاي دور،   خلاف زمان 

عواملي چنـد در پديـد آمـدن ايـن          . شايد هم اكثر مردمِ غرب حجيت آن را باور ندارند         
  :اند نگرش مؤثر بوده

 كـه از زمـان    )Autonomy( آيينـي   اعتقـاد بـه خـود     . ينيتأكيد انديشة مدرن بر خـودآي     
بـه  . روشنگري رواج يافت جايگاه و نقش كتاب مقدس را در جامعه متزلزل كرده اسـت   

 بلكه از دلايلـي  ؛كند  كوركورانه از ديگران تبعيت نميعصر روشنگري انسانِ،  گفتة كانت 
 1960ل فـردي از دهـة       اين تأكيد بر استقلا   . كند   تجربه كرده است پيروي مي     شكه خود 

هاي زنـدگي     تشديد شده است و اغراق نيست اگر بگوييم كه بحران حجيت تمام عرصه            
ادعـاي هـيچ    امروزه اين اصل نيز پذيرفته شده است كه       ،علاوه بر اين  . را فراگرفته است  

 .شخص يا نهادي مبني بر داشتن حجيت پذيرفته نيست، مگر اينكه ادعاي او اثبات شود              
   .مقدس نيز از اين اصل مستثنا نيست  شك كتاب بي

: در دورة روشنگري ترديد ديگري نيـز در جامعـه پديـدار شـد            . بدگماني به گذشته  
هرچيزي كه در گذشته گفته شده و يا انجـام شـده اسـت              ؛ يعني   ترديد نسبت به گذشته   

  .حاكم بود كتاب مقدس نيز هاي بر آموزهاين نگاه . ديگر اعتباري ندارد
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اي عميـق بـين       ه همراه تحولات عظـيم علمـي موجـب پيـدايش فاصـله            اين ترديد ب  
 تفكر انسان مـدرن بـا نويـسندگان كتـاب مقـدس             .شده است » سنتي«و  » مدرن«فرهنگ  

 آنـان   اما دكن   در دنيايي با مركزيت خورشيد زندگي مي       انسان مدرن تفاوت بينادين دارد؛    
كنـد امـا     زنـدگي مـي  اي علميه در دنياي علتانسان مدرن . در دنيايي با مركزيت زمين   

رنـگ شـدن نقـش        اين تفاوت فرهنگي باعث كم    . آنان در دنيايي پر از نيروهاي ماورايي      
  .كتاب مقدس گرديده است

رونقـيِ   نيز عامل بي فرهنگ نوعِ نگرش نسبت به خودِعلاوه بر اين تفاوت فرهنگي،      
 ـ      . بازار كتاب مقدس شده است       ودانـست  ذير مـي فرهنگ سنتي خود را دائمي و تغييرناپ

 كـرد؛  ناميد و طـرد مـي   مي» بربر«و غير خود را كرد   ميخود را تنها فرهنگ معتبر معرفي       
نسبيت و كثرت   زيرا  دانند؛    ها نمي   ها را دائمي و معتبرِ براي تمام نسل          فرهنگ ،اما امروزه 

حجيت كتاب مقـدس را نمـي        . رايجِ دورة معاصر است     باورِ فرهنگي پـذيرد؛    اين نگرش
هنجـاري  عنـوان  به ) كه نمايندة يك فرهنگ خاص است( خاص   متنِقراردادن يك   يرا  ز

، به اين معناست كه ماهيت پويـا و در  ها ها و فرهنگ ها، مكان   براي همة زمان  تغييرناپذير  
  .ايم حال تحول و تكامل فرهنگ را درك نكرده

 ـ. مطالعة تاريخي  ادين در نـوع  نقادي تاريخيِ كتاب مقدس باعث پيدايش تغييري بني
هـاي درونـي، تناقـضات و گـاه           كشف ناسازگاري . نگرش به اين متن مقدس شده است      

 بـسياري از    خطاهاي فاحش در كتاب مقدس و مسائلي از اين قبيل باعـث شـده اسـت               
بودن كتـاب مقـدس        الهامي اعتقاد به  از   ،كم در الاهيات آكادميك     دستمتفكران مسيحي،   

اي خطاناپـذير از حقـايق الاهـي دانـسته            صـه ديگـر كتـاب مقـدس خلا      . دست بكـشند  
هاي دخالت انسانِ جايزالخطا در آن مـشهود   دانند كه نشانه شود؛ بلكه آن را اثري مي     نمي

 نقـش و  كتـاب مقـدس  يكي از نتايج اين تحول اين است كه عقيـده بـه حجيـت     . است
 يـك مفـسر كاتوليـك      «:پژوهـانِ مـدرن دارد      كتـاب مقـدس   اهميت اندكي در تحقيقات     
كنـد و نـه در آن ترديـد      بودن كتاب مقدس را نه انكـار مـي          معمولي، در حالي كه الهامي    

 ،بـودن و در نتيجـه       جز محافل بنيادگرا، ايدة الهـامي       به. »...نهد  كند، آن را به كناري مي       مي
  . حجيت كتاب مقدس در فهم و هرمنوتيك كتاب مقدس نقش و جايگاهي ندارد

ه در سـاختار الاهيـاتِ يـك فرقـه، حجيـت كتـاب        در گذشـت  . اي  تحولات بين فرقه  
 زيـرا حجيـت كتـاب مقـدس يكـي از            ؛مقدس در جايگـاهي بـسيار بـالا قـرار داشـت           
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هـا در   همچنين يكي از ابزارهاي مهمِ الاهيدان  . ها براي هر ادعايي بود      ترين پشتوانه   اصلي
؛ دس بـود اي و دفاع از يك فرقه و ردكردن فرقة ديگر حجيت كتاب مق      مباحث بين فرقه  

اي از بـين رفتـه و الاهيـاتي           جز در مواري معدود، آن ساختارِ الاهيات فرقه        اما امروزه به  
اي نياز به ابزارهـاي تأييـد آن          هاي فرقه   با از بين رفتن الاهيات    . جهاني مطرح شده است   

  . اند ها و مبارزه با رقبا نيز اهميت خود را از دست داده الاهيات
كتـاب مقـدس دربردارنـدة يـك الاهيـات          . ب مقـدس  چندگونگي موجود در كتـا    

كند كه حتـي بـه        هاي مختلفي را عرضه مي       الاهيات اين كتاب مشخص و همگن نيست؛     
توان ميان فهـم پـولس از         راحتي نمي   به. رسد برخي از آنها با يكديگر در تضادند         نظر مي 

 پرسـش را  اين موضوع ايـن . شريعت و نگاهي كه متي به شريعت دارد توافق ايجاد كرد         
ها داراي حجيت بيـشتري هـستند و يـا اينكـه      كشد كه كدام يك از اين الاهيات  پيش مي 

  حجيت كتاب مقدس مبتني بر كدام يك است؟ 
  مقـدس چگونـه متزلـزل         دهند كه ايـدة حجيـت كتـاب         خوبي نشان مي    اين موارد به  

   تـرين راه بـراي خلاصـي از دسـت           تـرين و روشـن      شـايد سـاده   . و تضعيف شده است   
ــن اشــكال ــادات، دســت اي ــا و انتق ــت و جــست  ه ــدة حجي ــشيدن از اي ــراي  ك   وجــو ب

» كـاركرد «مفهـوم   . انـد   هاي جايگزين باشد؛ راهي كـه برخـي از محققـان برگزيـده              مدل
)Function(    دهنـد كـه در چـارچوب         برخي از محققان ترجيح مي    . هاست   يكي از اين مدل

» شاهد بودن بر سنت   «مدل ديگر   يك  . كاركرد كتاب مقدس سخن بگويند نه حجيت آن       
)Witnessing Tradition(است  .  

  
  معاني حجيت

 وجـود  ي ظريف ـهـاي  تفاوتحجيت اصطلاحي پيچيده است كه در بين موارد كاربرد آن      
تـوان     از اين رو مهم است كه ابتدا معلوم كنيم كدام معنا يا معناهاي حجيت را مـي                 ؛دارد

  .در مورد كتاب مقدس به كار برد
 يكسان انگاشـته    )Power( و قدرت    )Authority(مفهوم حجيت   دو  گاه  . و قدرت حجيت  

اي  حجيـت معمـولاً نـاظر بـه رابطـه      .  مفهوم تفاوت وجود دارد    دوشوند؛ اما بين اين       مي
اي عقلانـي يـا اخلاقـي     الزاماً ناشي از رابطهاخلاقي و عقلاني است؛ در حالي كه قدرت    

 موجـودات فاقـد شـعور و     به همين دليل است كه    ؛  تواند فيزيكي باشد    مينيست و حتي    
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مـوارد كـاربرد ايـن دو اصـطلاح         .  داراي قدرت باشند   توانند   مي جان نيز   حتي اجسام بي  
كردن يـك سـنگ را داشـته     شايد من قدرت پرتاب: دهد خوبي نشان مي    تفاوت آنها را به   

 با حجيت با يـك  موانت باشم و يا بتوانم با قدرت با يك حيوان رفتار كنم؛ اما مطمئناً نمي     
البته گاه بين اين دو همراهي وجـود دارد؛ زيـرا حجيـت    . نمسنگ و يا حيوان برخورد ك    

  .شود  با قدرت اعمال ميغالباً
 با كتاب مقدس تناسب دارد؛ زيرا غالباً كـساني كـه            ، مفهومي است كه   حجيتمفهوم  

  . ندا ائلعنوان كلام خدا باور دارند براي آن حجيت نيز ق به كتاب مقدس به
، حجيتي است كه )Normative Authority(حجيت هنجاري . حجيت هنجاري و انگيزنده

تـوان امـوري را انـدازه     گذارد كه به وسيلة آنها مي   معيارها و هنجارهايي را در اختيار مي      
ي مـسيحي  ها فرقههم براي مقدس     شك كتاب   بي. گرفت و يا در مورد آنها قضاوت كرد       

 معيارهـايي را در   از نظر هنجـاري حجيـت دارد؛ زيـرا         فراد مسيحي تك ا    تك و هم براي  
هـا و هـم در     انديـشه  صـحت    توان در باب    اختيار گذاشته است كه بر اساس آنها هم مي        

  . درستيِ رفتار فردي داوري كردباب
، حجيتي است كـه بـر اسـاس آن، مـتن مقـدس      )Causative Authority(حجيت انگيزنده 

اين معنا شبيه بـه چيـزي   .  را براي پذيرش مطالب ايماني قانع كند       ها  تواند ذهن انسان    مي
 يعنـي منبعـي كـارا بـراي هـدايت و            ؛شود  است كه سنتاً به كتاب مقدس نسبت داده مي        

سؤال اصلي اين است كه چه دليلي براي اثبات چنين حجيتـي بـراي           . ها  رستگاري انسان 
  كتاب مقدس وجود دارد؟ 

يكـي داراي   : اي بـين دو طـرف اسـت         جيت رابطه ح. حجيت اجرايي و غيراجرايي   
بـه دو دسـتة     توان حجيـت را       بر اساس نوعِ اين رابطه مي     . حجيت و ديگري پذيرندة آن    

  :كرد  عمده تقسيم
كه بـه طـرف      حق يا قدرت دارد      )يعني داراي حجيت   (در دستة اول، طرف بالاتر    . 1

تـوان حجيـت اجرايـي        ا مـي  اين ر .  دستور بدهد يا به جاي او تصميم بگيرد        ديگرِ رابطه 
)Executive Authority(افـسران ارتـش و   در رابطـة  تـوان    را مية حجيت اجرايينمون.  ناميد

  .نيروهاي زيردست آنان ديد
ايـن نـوع رابطـه را       . در دستة دوم، طرف بالاتر چنين قـدرت يـا حقـي را نـدارد              . 2

اي از اين نوع حجيـت را   ونهنم.  ناميد)Nonexecutive Authority(توان حجيت غيراجرايي  مي
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 مقلـدانش   ايو يا حجيت فردِ الگو بـر      اي شاگردان   توان در حجيت علمي يك فرد بر        مي
  . دانشجويانش حجيت علمي دارداييك استاد شيمي برسخنان مثلاً ؛ ديد

مقـدس      كتـاب  اولاً: دو حيث شبيه به حجيت علمـي اسـت        حجيت كتاب مقدس از     
موضـوعات و   را بـه كـاري وادار كنـد؛ ثانيـاً           هـا     انسانند  توا  و نمي ندارد  اجرايي   قدرتِ

  . و راهي نيز براي دانستن آنها نداشتيماز آنها اطلاع نداشتيم گويد كه  اخباري را به ما مي
 زماني است )De facto Authority(حجيت در عمل . حجيت در عمل، مشروع و حقوقي

پذيرند و به ايـن مـسئله         را مي هاد  يا ن كه يك فرد و يا گروهي از افراد، حجيت يك فرد            
كـاري  ... توان آن را اثبـات نمـود يـا نـه و               كه آيا اين حجيت بر حق است يا نه، آيا مي          

الـف  يا نهاد ، زماني است كه حجيت شخص )Legitimate Authority(حجيت مشروع . ندارند
لاً بـسياري    مث ؛هاي متفاوتي براي اثبات حجيت يك فرد وجود دارد          راه. اثبات شده باشد  

دانند ولي    هاي مطلقه، مشروعيت حاكمان را مبتني بر امر الاهي مي           از طرفداران حكومت  
 حجيـت   ،داننـد   سالار مشروعيت حاكم را ناشي از خواست مردم مـي           هاي مردم   حكومت
  .  بر اساس قوانين باشد يا نهاد زماني است كه حجيت يك فرد)De jure Authority(حقوقي 

مقدس در     شك كتاب    كدام يك از اين سه نوع حجيت است؟ بي         كتاب مقدس واجد  
عمل حجيت دارد؛ زيرا عدة بسياري در جهان هستند كه حجيت اين كتاب را بـر خـود                  

داننـد    بند به مسيحيت مي      كساني كه خود را پاي     اياز طرفي، كتاب مقدس بر    . اند  پذيرفته
امـا مـسئلة اصـلي      . وقي دارد اند، حجيـت حق ـ     و الزامات حقوقي و قانوني آن را پذيرفته       

 كتـاب   ، حجيـت   ديگـرِ   كتاب مقدس اسـت؛ زيـرا در دو نـوع           حجيتِ اثبات مشروعيتِ 
بـا اثبـات حجيـت    . نامة باشگاه مسيحيان ندارد مقدس فرقي با يك كتاب قانون و يا آيين  

بـراي  . ها مخاطـب كتـاب مقـدس هـستند        توان ادعا كرد تمام انسان      مشروع است كه مي   
ايـن   ابتدا بايد به اين پرسش پاسـخ داد كـه آيـا               حجيت كتاب مقدس،   اثبات مشروعيتِ 

  . الاهي داردائي  كتابي انساني است و يا اينكه به نحوي منش،كتاب
حجيت بيروني به نوعي از حجيت اشـاره دارد كـه بـراي             . حجيت دروني و بيروني   

 ـ      ؛اثبات آن از عوامل و شواهد خارجي استفاده شده باشد          راي اثبـات    مثل اينكـه كـسي ب
 يك كتاب، معجزه بياورد و يا مانند حجيت رئيس يك اداره و يا يك قاضي كـه                  حجيتِ

 و   نيـست، بلكـه قـوانين قـضايي        شان  به علت خصوصيات فردي   دستورات آنان   حجيت  
 يـك فـرد يـا يـك          حجيت درونيِ  ،اما در مقابل  .  داده است  آنان اين حجيت را به      اداري
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مانند قدرت رهبري،   هايي     فرد يا كتاب است؛ ويژگي     خود آن هاي     ناشي از ويژگي   كتاب
  .درستي تمام مطالب و مانند اينهاداشتن،  جاذبه
  

  هاي حجيت محدوديت

  داشـته  يك استاد شيمي در موضوعات مربوط بـه علـم شـيمي حجيـت             هاي    گفتهشايد  
 يك   دستورات هاي علم حجيتي نخواهد داشت و شايد        شك در ساير عرصه     باشد؛ اما بي  

هـا    زيردستانش حجيت داشته باشد؛ اما دستورات او براي سـاير انـسان      ايارتش بر افسر  
حجيت كتاب مقدس نيز محدود است؛ يك دليل سادة آن اين است كـه              . آور نيست   الزام

هاي بسياري در علم و زندگي وجود دارند كه كتاب مقدس اصلاً به آنها نپرداخته                 عرصه
بـا ايـن   .  توليد حجيتي ندارد   هاي صنعتيِ   ا شيوه مطمئناً كتاب مقدس در شيمي و ي      . است

زننـد، حجيـت آن بـر     كتاب مقدس مـي » حجيت مطلقِ«حساب، منظور كساني كه دم از       
  . ها هاست نه در تمامي عرصه تمامي انسان

  
  معاني الهام

الهام عيني كتاب مقـدس     .  است )Subjective( و ذهني    )Objective(الهام داراي دو جنبة عيني      
اما الهـام   . مقدس دخالت داشته است      هاي كتاب   است كه خدا در تأليف نوشته     معنبه اين   

توانـد بـر انـسان        ها چيزي وجود دارد كه مـي        ذهني، اشاره به اين دارد كه در اين نوشته        
. صرفاً مختص به متـون نيـست      »  الهامي«دهد صفت     اين نوع الهام نشان مي    . تأثير بگذارد 

هـا    ر توضيح اين مطلب كمك كند كه چـرا برخـي از انـسان             تواند به ما د     الهام ذهني مي  
بـراي آنهـا اعتبـاري     امـا ديگرانـي     ؛پذيرنـد   عنوان متني الهامي مي     هاي مقدس را به     كتاب

هاي ديگري نيز توصـيف   توان از جنبه  الهام را مي.بيشتر از يك سند تاريخي قائل نيستند     
آورد را محور بحث قـرار دهـيم          پديد مي اگر اثري كه الهام در پذيرندة الهام        . و معنا كرد  

  . كنيمانگيخته توصيف/انگيزاننده و الهام منفعل/توانيم الهام را در دو دستة الهام فعال مي
  

  فصل دوم

 و توضـيحي    آنمنـدي از      كتاب مقدس سخن اندكي دربارة الهـام گفتـه و معرفـي نظـام             
هـا ادامـه      گيِ الهام تا مـدت    توجهي به چگون    اين كم . آن ارائه نداده است   دربارة سازوكار   
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 كليسا و آباي كليسا هرگز تلاش نكردند تا يك باور قطعي را دربارة الهام شـكل                 .داشت
تـوجهي بـه دو علـت         اين كم . نپرداختندها نيز به معنا و سازوكار الهام          نامه و اعتقاد  دهند

 مقدس زيرمجموعة حجيت كليسا بود؛ يعنـي حجيـت ايـن             حجيت كتاب  بود اول اينكه  
هاي بعـدي   آمد كه عيسي به شاگردان و آنان به نسل     از سنتي به حساب مي     بخشيكتاب  

 آباي كليسا اهميت و محوريت كتـاب مقـدس را فـرض مـسلم                و دوم اينكه   داده بودند 
  .هاي جدي براي اثبات اين امر بپردازند ديدند تا به بحث گرفته بودند و لازم نمي

اي كه از زمـان       نگاه انتقادي  منوال بود؛ اما     تا پيش از عصر روشنگري وضع به همين       
 مواجهـه بـا ايـن    در. روشنگري حاكم شد بحران عظيمي بـراي ايـن اعتقـاد پديـد آورد     

بودن كتاب مقـدس دسـت كـشيدند؛ امـا         مشكل، برخي از محققان از اصل ادعاي الهامي       
بـودن كتـاب    يهاي موجود در باب الهـام  نظريه.  اين ادعا پرداختند دفاع از بسياري نيز به    

  .»ليبرال«و » كار محافظه«: ندوش ميمقدس به دو دسته تقسيم 
ها، همان نگاه پيش از روشـنگري را حفـظ    كارانه در بسياري از جنبه  رويكرد محافظه 

ترين و بنيادگراترين حاميان اين رويكرد اعتبـار و صـحت بـسياري از                شديد. كرده است 
 ـ     مسائل علمي جديد را انكار مـي       ايج تحقيقـات جديـد كتـاب مقدسـي را رد           كننـد و نت

روتر اين نظريه نيز كه توجه بيشتري بـه علـوم جديـد و           هاي ميانه   حتي صورت . كنند  مي
كنـد     در جهان دخالـت مـي      تحقيقات كتاب مقدسي دارند همچنان به اينكه خدا مستقيماً        

يكـرد دوم   رو. كنند كه بين علوم جديد و اين باور آشتي برقرار كنند            معتقدند و سعي مي   
  بينـي علمـي و نتـايج         شـود، بـا آغوشـي بـاز جهـان            رويكرد ليبرال ناميده مي    كه معمولاً 

بودن را بـا ايـن مـسائل           الهامي ةكند كه نظري    پذيرد و سعي مي     نقادي كتاب مقدس را مي    
  . سازگار كند

بنـدي    كار و ليبرال، چندان دقيق نيستند؛ لذا مـا بـراي دسـته              هاي محافظه   اما اصطلاح 
 اسـتفاده   )Nonverbal( و غيرلفظي    )Word-Centered(محور    ريات موجود از دو اصطلاح لفظ     نظ

هـايي دارد كـه الهـام كتـاب مقـدس را در               اشاره به نظريه  » محور  لفظ«اصطلاح  . كنيم  مي
هـا ايـن اسـت كـه تأكيـد       مشخصة اين نظريـه . دهند  متن كتاب مقدس قرار مي  و ها  واژه

ايـن بـه ايـن      . واسطة ارتباط خدا و انسان هستند     » ها  واژه «زيادي بر اين مطلب دارند كه     
ها اهميت ندارند؛ بلكه تأكيد بر اين مطلب است كه            معنا نيست كه محتوا و پيام اين واژه       

  . توان اين پيام را از نحوة بيان و الفاظ كتاب مقدس جدا كرد نمي
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به آن دسـته  يز ناميد ــ  توان آن را الهام محتوايي ن       ــ كه مي  » الهام غيرلفظي «اصطلاح  
هـاي آن    غيـر از واژه يها اشاره دارد كـه جنبـة الهـامي كتـاب مقـدس را چيـز               از نظريه 

  كتـاب مقـدس    و يـا اجتمـاعي      اخلاقـي   معنـوي،   ها عمدتاً محتـواي       اين نظريه . دانند  مي
   و قـالبي بـراي آن       داننـد و در واقـع مـتن كتـاب مقـدس را صـرفاً ظـرف                  را الهامي مي  

  . انندد ميمحتوا 
  

  الهامدر باب محور  هاي لفظ نظريه

 باستان معمولاً انشاي يك نوشته و اثـر ادبـي را بـه              يونان و روم  در  .  الهام ابزاري  ةنظري
 فردي كه بـه      و دادند  نسبت مي يكي از خدايان    نمايندة  و يا    )Muse(الاهة شعر و موسيقي     

شـعر   ةل در دستان خدا يـا الاه ـ     شد را كمي بيشتر از يك وسيله يا ابزارِ منفع           او الهام مي  
معتقد بودنـد   آنان  . هايي معمولاً تغييرات شديد جسمي بود       نشانة چنين الهام  . دانستند  مي

گيـرد و   كنـد كـه او را كـاملاً دربرمـي     اي مـي  كه خدا فرد گيرنده را دچار جذبه و خلسه 
گويي  گيرنـده بـه بلنـد      آورد، در اين صـورت فـردِ        شخصيت او را به حالت تعليق درمي      

  .دوش منفعل براي خدا تبديل مي
رسد شبيه به اين تلقـي از   عبارات متعددي در كتاب مقدس وجود دارد كه به نظر مي   

اعمال (گويد    گويند خدا از دهان افراد برگزيده سخن مي          مانند عباراتي كه مي    ؛الهام باشند 
در دهان پيامبر قرار    گويند خدا كلمات خويش را         يا عباراتي كه مي    )25: 4 و   18: 3 و   16: 1

و يا مواردي  )5: 11 و 27: 3؛ حزقيال 19: 15؛ ارميا 21: 59؛ اشعيا 15: 4؛ خروج 9: 1ارميا (دهد  مي
القدس بر آنان فرود آمده       گويد كه روح    از حالات شديد و خاص اشخاصي سخن مي       كه  

  .)24ـ20: 19سموئيل   و اول25-24: 11مانند اعداد ( است
رد پـاي ايـن     .  تأثير بسياري بر آبـاي كلـسيا داشـته اسـت           نظريه رسد اين   به نظر مي  
توان در مثال نوازنده ديد، مثالي كـه بـسياري از آبـاي كليـسا بـه آن اشـاره                 مفهوم را مي  

 كه ابـزار موسـيقي را بـه       شده است اي تشبيه      الهام الاهي به نوازنده    در اين مثال  . اند  كرده
 را چنان بـه كـار     كتاب مقدس سيح نويسندگان   نويسد كه م    آگوستين مي . آورد  صدا درمي 

گرفت كه گويي دستان اويند و يا گريگوري كبير نويسندگانِ ملهم را به قلمي در دستان                
  .كند خداوند تشبيه مي

.  اين نظريه اندكي تعديل شـد      )Montanism(آمدن بحران مونتانيسم     بعدها به علت پيش   
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ها مـدعي بودنـد       را با الهامي كه مونتانيست     اپيفانوس براي آنكه تمايز الهام كتاب مقدس      
نشان دهد گفت نويسندگان كتاب مقدس در زمان الهـام هـشياري خـويش را از دسـت                

اوريگن در بيـان تمـايز      . فهميدند  آمد را مي    اي كه بر آنان فرود مي        پيام الاهي   و دادند  نمي
القـدس     روح الهام كتاب مقدس با الهام مشركان گفت كه برخلاف نويـسندگان مـشرك،            

سـاخت تـا پيـام     كرد بلكه آنان را قادر مي ذهن نويسندگان كتاب مقدس را خاموش نمي      
  . الاهي را با وضوح بيشتري بفهمند

نظريـة  . ايـن نظريـه دانـست    تـرِ   فرهيختـه توان مدلِ  دربارة الهام را مي مدرسينظرية  
كـرد     و سعي مي   بودسطو  شده توسط آباي كليسا و مكتب ار         مدل ارائه  ي از  تركيب مدرسي

  . فراتر ببرد صرف تا نقشي را نيز به فرد ملهم بدهد و او را از ابزارِ
اين نظريه معتقد است كه خدا پيام خود را بـه نويـسندگان             . بودن الهام  نظرية املايي 

اي را بـه منـشي خـود ديكتـه             شبيه زماني كه كـسي نامـه       ؛كتاب مقدس املا كرده است    
كننـد    ددي در كتاب مقدس وجود دارند كه اين نظريـه را تأييـد مـي              عبارات متع . كند  مي

  .)11  و1: 8اشعيا مانند (
 ـ      ،در كليساي اوليه   جـروم، يوحنـاي    .  املايـي بودنـد    ة برخي از متفكران حـامي نظري

در سـنت  . گفتنـد  دهان و آگوستين گاهي از الهام به صورت يـك امـلا سـخن مـي      زرين
   . بود الهامدر باب سازوكاره فهم غالب  اين نظري نيزكيشي پروتستان راست

 اگر خداوند پيام خـويش را لفـظ بـه لفـظ بـه      ؛اما بر اين نظريه اشكالاتي وارد است    
انتظار داشته باشـيم سـبك و       كه  نويسندگان كتاب مقدس املا كرده است، عقلايي است         

ي هـا   حال آنكه كتاب مقدس حاوي شـيوه       .هاي كتاب مقدس يكي باشد       كل نوشته  ةشيو
القـدس از     توان پرسيد آيا شيوة روح       مي .هايي متنوع است    گوناگوني از نگارش و ادبيات    

   ؟ه استشدن اناجيل تفاوت يافت  نوشتهةهاي پولس تا دور دورة رساله
گويند املا به اين معناست كه خداوند موضوع اصلي و شايد برخـي از         اي مي   اما عده 

آن مطالـب را    ام كرده و به آنان وظيفه داده است تا          ها اله   ها را به نويسنده     عبارات و واژه  
  . به زبان خود بنويسند
هاي كتاب مقدس نيـز       طرفداران اين نظريه معتقدند كه حتي واژه      . نظرية الهام لفظي  

انتخاب كلمات را نيـز بـه آنـان الهـام           ، كه    يعني خداوند نه تنها اصل پيام      ؛الهامي هستند 
هاي ايرنئوس و كلمنت اسكندراني و نيز         توان در نوشته   اي را مي    چنين نظريه . كرده است 
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  .كيشي پروتستان ديد در راست
ها   خداوند واژه  ، املايي ةتفاوت اين نظريه با نظرية املايي در اين است كه طبق نظري           

 امـا طبـق ايـن نظريـه، خداونـد بـا             ؛را مستقيماً به پيامبران و رسولان الهام كـرده اسـت          
 ، آنان را به سمتي هـدايت كـرده اسـت كـه            پيامبران و رسولان  مديريتِ اوضاع و احوال     

  . داشته استهمان كلماتي را انتخاب كنند كه خدا مدنظر 
هـاي كتـاب     ماننـد اينكـه بـسياري از نوشـته         ؛ وارد اسـت   يبر اين نظريه نيز اشكالات    

ها زمان برد   شد و مدت    هاي بعدي منتقل مي     ها به صورت شفاهي به نسل       مقدس تا مدت  
 ايـن   ،بـا ايـن اوصـاف     . شدند  مكتوب شوند و در اين مسير گاه اصلاح و ويرايش مي          تا  

فـرد ملهـم     داند كه بر زبـانِ      چيزي مي  تر از آن    شدة نهايي را الهامي    نظريه نسخة ويرايش  
  .آمده است

ها در كتاب مقدس باعـث شـد برخـي از             وجود خطاها و تناقض   . نظرية الهام كامل  
بـه ايـن    . مقدس را محدود به برخي از عبارات خاص بداننـد         بودن كتاب     محققان الهامي 

 )The theory of the gradation of scripture(بنـدي متـون مقـدس     نگاه غالباً با عنوان نظرية درجـه 
كه از نظـر اعتقـادي و يـا معنـوي           را  طبق اين نظريه لازم نيست عباراتي       . شود  اشاره مي 

  . دانست» كمتر الهامي«را ان آنها تو اهميتي ندارند الهامي دانست و يا مي
 از نظر آنان اگـر چيـزي را         .اند  ها با اين نظريه مخالف      ها و هم پروتستان     هم كاتوليك 

  دانيم، به اين معناست كـه بايـد تمـام آن را الهـامي بـدانيم؛ زيـرا اگـر چنـين                        الهامي مي 
 ـ. توان مرز بين مطالب الهامي و غيرالهامي را مشخص كرد           نباشد، نمي    ن فهـم از الهـام      اي

» الهـام كامـل  « كتاب مقدس الهام شده اسـت، بـا عنـوان نظريـة     تمامكند  را كه تأكيد مي   
)Plenary Inspiration(شود  شناخته مي .  

. كردنـد   شواهد روشني وجود دارد كه آباي كليـسا نظريـة الهـام كامـل را تأييـد مـي                  
دس را نيـز الهـامي      شناختي كتـاب مق ـ     ايرنئوس و اوريگن حتي نكات دستوري و سبك       

گوينـد    گيرنـد و مـي      حاميان مدرن اين نظريه از خود كتاب مقدس كمك مي         . نددانست  مي
ماننـد  ( كنـد   در خود كتـاب مقـدس عبـاراتي وجـود دارد كـه ايـن نظريـه را تأييـد مـي                     

در ادامه   نويسنده   .)18: 5 و متي    19-18: 22؛ مكاشفه   13: 2، اول تسالونيكيان    16: 3تيموتائوس    دوم
  . كند  وارد بر آنها را بررسي ميتحوة استدلال به اين آيات و نيز اشكالان

داننــد، بــر  هــاي كتــاب مقــدس را الهــامي مــي هــايي كــه واژه تقريبــاً تمــامي نظريــه
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هـا   اي كه هم كاتوليك  تأكيد دارند؛ نظريه)Inerrancy of the bible(خطاناپذيري كتاب مقدس 
بـه همـين مناسـبت، نويـسنده در ايـن          . كننـد   فاع مي هاي انجيلي از آن د      و هم پروتستان  

بخش از كتاب، به تفصيل دلايل مدافعان خطاناپذيري كتاب مقدس و نقـد آن دلايـل را                 
مدافعان نظرية خطاناپذيري از وجود تضادها و خطاها در متن كتـاب            اما  . كند  بررسي مي 

 .ايـن مـشكل بيابنـد   اند تـا تـدبيرهايي را بـراي حـل       تلاش كرده و مقدس ناآگاه نيستند  
  .كند نويسنده در ادامة اين بخش به اين تدبيرها نيز اشاره مي

  
  فصل سوم

   غيرلفظي در باب الهامهاي هنظري

كردنـد   بسياري از كساني كه وجود اشكال در كتاب مقدس را پذيرفته بودند، مشاهده مي  
ن آنهـا را    تـوا    عمـق و معنـويتي برخوردارنـد كـه نمـي           نكه برخي از مطالب آن، از چنا      

 از اين رو، تلاش كردند تا راهي براي حل تـضاد            ؛محصول انديشة صرف بشري دانست    
 آن بـود    حـلْ   راه. بين نتايج نقادي تاريخي كتاب مقدس با جايگاه والاي اين كتاب بيابند           

وجـو   هاي آن بلكـه در جـايي ديگـر جـست     كه الهام كتاب مقدس را نه در الفاظ و واژه   
ها منجـر بـه پديـد آمـدن           اين تلاش .  يا رابطة خدا و انسان     اخلاقي و كنند؛ مانند مفاهيم    

  .نظريات الهام غيرلفظي شد
تـر از     نظرياتي كه مدعي تبيين الهام غيرلفظـي كتـاب مقـدس هـستند، بـسيار متنـوع                

علت اين امر را بايد اختلاف الاهيدانان در مورد اينكـه كـدام             . محور هستند   نظريات لفظ 
رغم اين گوناگوني و تنوع، اين نظريات در          علي. مي است دانست  جنبة كتاب مقدس الها   

 بلكـه لايـة زيـرين    ؛هاي كتاب مقدس الهامي نيستند اند و آن اينكه واژه  يك چيز مشترك  
و علت مشكلات موجود در كتاب مقدس آن اسـت كـه    است  كه الهامي   است  اين الفاظ   

  . اند تن درآمدهالخطا در قالب م  جايزتوسط انسانِمفاهيمِ الهامي اين 
هـاي   ايـن نظريـه آمـوزه     . هاي اخلاقي و معنوي كتـاب مقـدس         بودن آموزه   الهامي

دانـد و سـاير مطالـب         گرفته از الهام الاهـي مـي       تئاخلاقي و معنوي كتاب مقدس را نش      
زمـان  بيني حاكم بر آن       ــ را ناشي از فرهنگ و جهان      ... تاريخي، جغرافيايي، علمي و    ــ

مطالب علمي و تاريخي، هرچنـد در كتـاب مقـدس حـضور و وجـود                اين  . شمارد  برمي
هاي منسوخ نيـز      بيني  تناقضات و جهان  . آيند  دارند اما الهام و وحي الاهي به حساب نمي        
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 بـه پيـام اخلاقـي و    ايـن اشـتباهات  . هاي كتاب مقدس هـستند  در همين بخش از نوشته 
مچنان معتبـر و باورپـذير       الهام كتاب مقدس ه     و رسانند  معنوي كتاب مقدس آسيبي نمي    

آفـرينش،   داستان  مثلاً ؛است؛ زيرا اين مطالب اخلاقي و معنوي هستند كه الهامي هستند          
آمـوزد كـه خـدا خيرخـواه        مـا مـي   هاي جديد علمي، به       اش با يافته    رغم ناسازگاري   علي
 گناه انـسان در نافرمـاني او ريـشه دارد نـه در              ،اي خاص با خدا دارد       انسان رابطه  ،است

ة در ادام ـ. خدا انسان را رها نكرده است بلكه به او اميد و وعده داده اسـت      و   ،ماهيت او 
  . پردازد ميكتاب مقدس اشكالات توجيه مطلب، بر اساس همين نظريه، به 

، 1948 در سـال  )Austin Farrer( آوسـتين فـارر  . بودن تصاوير كتـاب مقـدس   الهامي
در الهام كتاب مقـدس را بايـد        مبني بر اينكه     اي در باب الهام در كتاب مقدس داد         نظريه

  . وجو كرد تصاوير موجود در آن جست
بـسياري از ايـن     نيـز   خـود مـسيح     . عيسي مسيح محور تصاوير كتاب مقدس اسـت       

 و »پسر انـسان «، »ملكوت خدا«هاي خويش مطرح كرده است؛ مانند       تصاوير را در آموزه   
قربـاني و  «نهايت پيچيده و بـارور از         ي بي مثلاً مسيح در شام آخر تصوير     . » اسرائيل قوم«

 رسولان و نويسندگان عهدجديد اين بود كه        ةوظيف. را نشان داد  » مشاركت، كفاره و عهد   
القدس، تصاويري را كه در مسيح و يا توسط او نـشان داده               تحت رهبري و هدايت روح    

خود را در ايـن  وظيفة خوانندگان نيز اين است كه  . شده بودند شرح بدهند و تبيين كنند      
ده، به سمت تصاوير مستغرق كنند و اجازه دهند كه اين تصاوير آنان را به حركت درآور        

  . خدا ببرند
ارائـه شـده اسـت كـه      )William Abraham(اين مدل توسط ويليام آبراهام . مدل معلمانه

 هـا از الهـام داراي دو خطـاي       اما معتقد است كه فهم انجيلي      ،هاست  هرچند جزو انجيلي  
 و  هـاي انـساني آغـاز كننـد         كنند كه بايد از واسطه      اول آنكه آنان غفلت مي    : مهلك است 

، و بـا    دهند  ادامه مي با او   كنند،     خدا شروع مي   زاها، بحث خود را       توجه به اين واسطه     بي
كردن   دوم آنكه، آنان به جاي تمركز بر روي الهام بر روي صحبت           . رسانند  پايان مي  او به 

  .كنند تمركز مي
اي امروزي، منسجم و معتبر در باب الهام برسيم بايد            گويد براي اينكه به نظريه      او مي 

در واقع، الهام خداوند شبيه اسـت    . گفتن الاهي تمايز قائل شويم      بين الهام الاهي و سخن    
كردن معلم، منحـصر     الهام(كند    آموزانش الهام مي    به وقتي كه يك معلم چيزي را به دانش        
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توانـد بـا اعمـالش و حتـي حركـات و        بلكه مـي ؛آموزان نيست ا دانشگفتنش ب  در سخن 
  ).آموزان الهام كند سكناتش چيزي را به دانش

بايـد از  اول اينكـه  : شـود  در بررسي الهام معلم به شاگردان، چنـد نكتـه روشـن مـي        
آمـوزان    و علايـق دانـش  روحيـات توانـايي،  ؛ زيـرا   درجات مختلف الهام سخن بگـوييم     

دوم اينكـه   .در يـك سـطح نيـست   شدت و عمق رابطة آنان با معلم نيز   متفاوت است و    
كنـد شخـصيت مـستقل آنـان از بـين             آموزان الهام مـي     زماني كه معلم مطلبي را به دانش      

كـه  تـر، اين    سوم و از همه مهم    . شود   بلكه برعكس فهم و ادراك آنان تقويت مي        رود، نمي
آمـوزان در فهـم و يـا          ز از اينكه دانـش    چنين الهامي خالي از خطا نخواهد بود و معلم ني         

فهميـده  از ايـن مطالـب      . شده دچار خطا شوند متعجب نخواهـد شـد          الهام انتقال مطلبِ 
...) دادن، نظـارت كـردن و       مثـل درس  ( قسيم ساير كارهـاي معلـم        كردنْ   كه الهام  شود  مي

لبـي را   تواند در ضمن اين كارها و يا حتي از طريق اين كارهـا مط               نيست؛ بلكه معلم مي   
  . الهام كند

الهام الاهي نيز كـاري خـاص     . توان دربارة الهام الاهي نيز به كار برد         را مي اين نكات   
تواند در ضمن، همراه و يا از طريـق           و متمايز از ساير كارهاي الاهي نيست؛ خداوند مي        

هي وجـود   هايي بين الهام معلم با الهام الا         البته تفاوت  ؛ها الهام كند    ساير افعالش به انسان   
  .كند دارد كه به آنها اشاره مي

 الهـام را  ةاينكـه ايـن نظريـه آنقـدر دايـر        مانند   ؛به اين نظريه نيز انتقاداتي شده است      
 و يـا اينكـه      ؛ اهميـت افتـاده اسـت       از  كرده است كه ديگر    »آبكي«گسترش داده و آن را      

 ـ   خداوند از طريق و در ضمن اعمالش الهام مي         ،طبق اين نظريه  هرچند    مـشكل   امـا  ،دكن
  .  الهام الاهي رازآميز استة مفهوم اعمال الاهي به همان اندازهمچنان باقي است؛ زيرا

انـد كـه تـدوين        تحقيقات جديد در باب كتـاب مقـدس نـشان داده          . الهام اجتماعي 
كـه  هستند  اي    جامعهباشند، محصول   يك يا چند نويسنده     محصول  ها بيش از آنكه       كتاب

دهندة سخنان و واژگان يك       ها صرفاً نشان     عبارت ديگر، اين كتاب    در آن ريشه دارند؛ به    
هاي جامعـه بـه ايـن سـخنان را نيـز              ها و واكنش    شخصيت مهم ديني نيستند بلكه پاسخ     

  .دهند بازتاب مي
شود كه به اين حقيقت نيز توجه داشته باشيم كـه حتـي         اين مسئله وقتي دشوارتر مي    

 نيز نوشته شده باشند، اين احتمال وجود دارد كه          ها توسط افراد مشخصي     اگر اين نوشته  
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يعنـي  (انـد     جامعه رواج داشته  آن  آنان صرفاً باورهايي را نوشته باشند كه در آن زمان در            
به سخن ديگر، بسيار    ).  موجود ننوشته باشند   چيز جديد و بديعي، علاوه بر ميراث دينيِ       

از واكنش مردم بـه آن سـخنان و    را ن، عيسي و يا رسولااندشوار است كه سخنان پيامبر  
با توجه به ايـن مـسئله،       .  متمايز ساخت  اند   را ثبت كرده   آن سخنان كساني كه   نيز واكنش   

 بلكـه معتقدنـد     ؛كنند  برخي از محققان الهام را به يك يا چند نويسندة ملهم منسوب نمي            
كـه  مبرانـه را    بايد مدل پيا  . وجو كرد   ها و اجتماع مؤمنان جست      اين الهام را بايد در سنت     

 رفـت  مدل ديگـري      و به سراغ   يك نفر يك كتاب را نوشته است كنار گذاشت        طبق آن،   
  . »كنشگر«و » موقعيت«، »سنت«كه مبتني است بر سه مفهوم 

 يـك جامعـه را      هـاي   هـا و مشخـصه      ويژگيسنت آن دسته از حوادث گذشته را كه         
. كنـد   كل دهـد حفـظ مـي      كنند تا زندگي خود را ش       دهند و به جامعه كمك مي       شكل مي 

خطايي و دقـت آنهـا در نقـل حـوادث تـاريخي               سازد بي   ها را الهامي مي     آنچه اين سنت  
در ها دليل و شاهدي بـر حـضور مـستدام خداونـد                بلكه اين است كه اين سنت      ؛نيست

  . جامعه هستندكنار
هـا    جامعه در مواجهه با يك موقعيت جديد به سراغ سـنت          . جزء دوم موقعيت است   

از نگـاه مومنـان   . ود تا با كمك آنها موقعيت جديد را بفهمد و آن را مـديريت كنـد       ر  مي
هـا    در ايـن موقعيـت     از سنت    ي كه تفسيرهاي جديد همچنين  هاي جديد و      اين موقعيت 

الهام كتـاب مقـدس را بايـد در         . هستند توجه خداوند به آنان      ةدهند  نشانشوند،    ارائه مي 
  . وجو كرد ت جستاين رابطة پوياي بين موقعيت و سن

كنشگر كسي است كه سنت را در يك موقعيـت   . عنصر سوم اين نظريه كنشگر است     
 را بايـد  انكنـشگر . او رابط بين سـنت و موقعيـت اسـت    . كند  خاص تنظيم و تدوين مي    

  . هاي كتاب مقدس دانست  نوشتهگانپديدآورند
سـخن گفـتن از      ،اند؛ ماننـد اينكـه در ايـن صـورت           چند اشكال به اين نظريه گرفته     

نقـش خـدا    و يا اينكه    هاي مقدس به چه معناست؟        القدس در تدوين كتاب     هدايت روح 
  ؟ )هاي الهام غيرلفظي وارد است اشكالي كه به تمام نظريه (اين معنا از الهام چيست در

  
  گيري نتيجه

هاي الهام غيرلفظي، ظرفيت آنها براي سازگاري بـا طبيعـت و              بالاترين نقطه قوت نظريه   
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اما مشكل عامي كه متوجه تمام ايـن        . هاي ذهني الهام است     اهيت كتاب مقدس، و جنبه    م
آن د تا بر اساس     نگذار  هاست اين است كه معيار مشخص و روشني در اختيار نمي            نظريه

يـك راه   . بتوان معلوم كرد كدام مطلب كتاب مقدس الاهي است و كدام مطلـب انـساني              
  و  بـراي ايـن كـار اسـتفاده كنـيم          هاي علمـي    افتهيبراي حل اين مشكل اين است كه از         

. غيرالاهـي بـدانيم  شـود را   خطابودن آنها ثابت مياساس علوم جديد،  هايي كه بر  عبارت
دانش انـساني در معـرض ابطـال و تغييـر قـرار دارد؛              . 1: حل دو اشكال دارد     اما اين راه  

ايم؛ در واقع،     قدس داده ، ما به دانش انساني جايگاهي والاتر از كتاب م         صورت اين   در .2
 ؛ چيـزي كـه    ايـم   كتـاب مقـدس دانـسته     مطالـب   دانش انساني را داور و ارزيابِ صحت        

  .توانند آن را بپذيرند بسياري از مسيحيان نمي
  

  بودن كتاب مقدس انكار الهامي

، برخـي از    وارد شـده اسـت    بودن كتاب مقدس      اعتقاد به الهامي  اشكالاتي كه بر    به علت   
اي ديگر پا را فراتر        عده  و اند   براي ايمان مفيد باشد شك كرده      ه اين باور  محققان در اينك  
نبـودن   در اثبات الهامياين دانشمندان . اند   را انكار كرده   بودن كتاب   الهاميگذاشته و اصل    

هـاي كتـاب مقـدس دربـارة           گـزارش  فاصلة بسيارِ «؛ مانند   اند  كتاب مقدس دلايلي آورده   
هـاي   حضور پررنگ عناصـر انـساني در نوشـته    «و يا   » رة او عيسي با حقايق تاريخي دربا    

  . مانند اينهاو» كتاب مقدس
را تحـت  و نقـش آن در ايمـان مـسيحي      كنند تا اهميت كتاب مقـدس         آنان سعي مي  

؛ يعنـي كتـاب مقـدس       اسـت » يكتايي« يكي از اين مفاهيم      .مفاهيم ديگري توضيح دهند   
همتايي به اين علت است كـه         يكتايي و بي    اين .جايگاهي يگانه براي ايمان مسيحي دارد     

ها و اهميت ايمان مـسيحي اسـت؛ تنهـا             شاهدِ ريشه  ترين  والاترين و مهم  كتاب مقدس   «
  . »گواه اصلي و گزيرناپذيرِ آن

 بـراي مثـال دربـارة مفهـوم         ؛پردازد  نويسنده در ادامه به نقد رويكرد منكران الهام مي        
 كه چرا اين كتاب يكتاست؟ اگـر در         كند  مي مطرحرا  يي كتاب مقدس اين پرسش      »يكتا«

 ،»دهنـد    حوادثي است كه بنياد ايمان مسيحي را تشكيل مـي          زيرا شاهدِ «پاسخ گفته شود    
كننـدة ايمـان خـويش         تعيـين   را  ايـن حـوادث    چرا بايد شود كه     باز اين سؤال مطرح مي    

زيرا بسياري  ويژه كه جنبة الاهي اين حوادث براي همگان روشن نبوده است؛              بدانيم؟ به 
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 قانع نشدند كه آن حـوادث  )يعني معاصران مسيح (از كساني كه شاهد آن حوادث بودند   
جديـد   نويـسندگان عهـد   از بين مردمان آن روزگار، تنها       .  جديد دارند  يك دين نشان از   

حـال سـؤال ايـن      . بودند كه توانستند جنبة الاهي اين حوادث را ديده، براي ما نقل كنند            
اين جنبـة الاهـي را ببيننـد و بـه تحريـر       باعث شد كه اين نويسندگان  است كه چه چيز     
توان پاسخي غير از اين داد كه اين نويسندگان توسط الهام الاهي به اين                درآورند؟ آيا مي  

  كار واداشته شدند؟
   شـدن   هدخالت عامل انساني در نوشـت     توان پرسيد آيا      همچنين در نقد اين منكران مي     

كـم نـوع خاصـي از         قدس، مانع از الهام و هدايت خداوند، دسـت        شدن كتاب م    و قانوني 
   ؟شود الهام، مي

  
  فصل چهارم

  الهام كتاب مقدس

محور و غيرلفظي در باب الهام كتـاب مقـدس ديـديم كـه                هاي لفظ   در ضمن بيان نظريه   
در اين صورت دو راه در مقابل ما قـرار دارد؛   .ها خالي از اشكال نبود هيچ كدام از نظريه  

حل مناسـبي نيـست؛       ؛ اما اين راه   بودن كتاب است     اول دست كشيدن از ادعاي الهامي      راه
 كتاب مقدس از چنان اهميتـي بـراي ايمـان مـسيحي برخـوردار اسـت كـه در هـر               زيرا

كشف : شود  در اينجا راه دوم آشكار مي     . صورت بايد راهي براي اثبات حجيت آن بيابيم       
  .هاي جديد براي تبيين الهام مدل

  نويسندگانِ هاي غيرلفظي،   محور و چه نظريه     هاي لفظ   گفته، چه نظريه    ي پيش ها  نظريه
پردازند كـه چگونـه    گيرند و به اين مسئله مي   خود مي   بحث كتاب مقدس را نقطة شروعِ    

هاي اين نويسندگان مقدس به حركـت درآمـد و آنـان عبـارات الهـامي خـويش را         ذهن
 شـايد هرگـز نتـوان بـه ايـن          ث نيست؛ زيرا   اين نقطة خوبي براي شروع بح      نوشتند؟ اما 

   بـراي چنـين پاسـخي مـا بايـد از موضـعي بيرونـي و                 .مسئله پاسخي قطعي و عيني داد     
 به رابطة خدا با كتاب مقدس و نويسندگان آن بنگريم؛ امري كه براي ما               )Objective(عيني  

  .محال است
تـاب مقـدس پاسـخي      رسد براي آنكه بتوانيم به چگونگي رابطة خدا بـا ك            به نظر مي  

ها را مـد نظـر داشـته باشـيم؛ بـه            درخور بدهيم، لازم است شرايط محدود و فاني انسان        
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تـوانيم از     نمي زيرا   ؛ به اين مسئله بنگريم    )Subjective(عبارت ديگر، بايد از موضعي ذهني       
هايي كه بيان     مشكل اصلي بسياري از نظريه    . منظري عيني به خدا و متون مقدس بنگريم       

اند همين است كـه كتـاب مقـدس را بيـان آن               م و يا كساني كه كلاً منكر الهام شده        كردي
كتاب مقدس صرفاً بيان آن چيزي      دانند كه خدا براي خودش است؛ حال آنكه           چيزي مي 

  . استبراي مااست كه خدا 
اگر ما به   .  با كتاب مقدس را نقطة شروع نظرية خود قرار دهيم          خوانندگانبايد رابطة   

 دسترس نداريم؛ اما به محـصول آن اذهـان ملهـم، يعنـي              كتاب مقدس سندگان  ذهن نوي 
 اينكه خود ما چه واكنـشي نـسبت         شناختاين،   علاوه بر . كتاب مقدس، دسترس داريم   

گذارد نيز براي مـا قابـل    بر ما مي يچه تأثيرمتقابلاً اين متن دهيم و  به اين متن نشان مي   
را  كتـاب مقـدس بـر خواننـده    تـأثير مـتن   ت رسد بهتر اس پس به نظر مي . حصول است 

  .  شروع برگزينيمةعنوان نقط به
هاي كارل ياسپرس،     با كمك گرفتن از انديشه     و   خواننده با محور قرار دادن      نويسنده

ستانسياليست آلماني، تفسيري اگزيستانسياليـستي از الهـام ِ كتـاب مقـدس             يفيلسوف اگز 
  . دهد ارائه مي

پردازد و پـس از مطـرح          انسان مي  )Existence(داريِ    ي هستي او به بيان ماهيت و چيست     
تواند به هستي انـسان       پرسد چه چيزي مي     هايي دربارة انسان و هستي او، مي        كردن بحث 

توان با اموري از امور اين        وجود را نمي  . است) Being( بدهد؟ پاسخ اين سؤال وجود       معنا
صفات وجـود در ايـن   موري كه ا ( نيستحجموجود شكل، رنگ و     . جهان تعريف كرد  

  تـرين   مناسـب . عـين تعيـين كـرد      ـ ـ  توان با دوگانـة ذهـن       معناي وجود را نمي   . )اند  جهان
 است؛ بر اين اساس، وجـود چيـزي اسـت كـه             )Transcendence( تعالي ،عنوان براي وجود  

  .متعالي است
توان آن را شناخت؟ تعالي امري ذهنـي اسـت يـا عينـي؟                تعالي چيست؟ چگونه مي   

توان تعالي را امري كاملاً ذهني دانـست؛ زيـرا ايـن كـار تعـالي و       گويد نمي  ياسپرس مي 
در تعالي، چيزي وجود دارد     . هايي از ذهن انسان فروخواهد كاست       وجود را تا حد جنبه    

 ذهنيـت   ،يـابي بـه آن      توان آن را به ذهنيت بشري فروكاست؛ اما تنهـا راه دسـت              كه نمي 
تـوان آن را بـه صـورت          ي واقعيتي عيني است؛ اما هرگز نمي      به عبارت ديگر، تعال   . است

تمام . »تواند مستقيماً با تعاليِ پنهان رابطه برقرار كند         وجود انساني نمي  «. يك عين فهميد  
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  .ها براي فهميدن تعالي توسط مفاهيم كلي، محكوم به شكست هستند تلاش
ذهن ماست، مـا چگونـه   شود كه اگر وجود متعالي فراتر از    حال اين سؤال مطرح مي    

قابليـت  تر، با آن رابطه برقرار كنيم؟ از طرفي زبان ما نيز        توانيم آن را بفهميم و يا مهم        مي
عنـوان ابـزاري بـراي سـخن گفـتن دربـارة        ؛ زيرا زبان ما بهگفتن از تعالي را ندارد      سخن

تـوان بـا ايـن زبـان دربـارة            حال چگونـه مـي    . وجودات در اين عالم شكل گرفته است      
  وجودي كـه فراتـر از تمـام وجودهـا در جهـان اسـت سـخن گفـت؟ در واقـع مـا بـا                          

 را  )Ciphers( رمزها   ،ياسپرس براي حل اين مشكل    . شناختي مواجه هستيم    مشكلي معرفت 
  .كند مطرح مي

 :گذارنـد   اول، آنها مسيري را به سوي تعـالي در اختيـار مـي            : رمزها دو كاركرد دارند   
توانـد بـا       يعني رمزها ابزاري هستند كه انسان با آنها مي         ؛»ستندرمزها شبيه زبانِ تعالي ه    «

تاباننـد و از ايـن طريـق سـفر            دوم، رمزها بر هستيِ انسان نـور مـي        . تعالي مواجهه بيابد  
  . كنند اصيل را تسهيل مي وجوداتِ انساني به سوي يك هستيِ

كتـاب  : گـذارد   يابزاري مفيد براي بيان ماهيت الهام در اختيـار مـا م ـ           » رمزها«مفهوم  
كتـاب  . دهـد   ها قـرار مـي       زيرا رمزهايي از تعالي را در اختيار انسان        ؛مقدس الهامي است  

 براي انسان بـه سـوي   )Existential openness(مقدس به وسيلة ايجاد يك گشودگيِ وجودي 
  . افكند تعالي، نوري بر هستي انسان مي

باً هـر چيـزي در كتـاب        رمزهاي موجود در كتاب مقدس چه چيزهايي هستند؟ تقري        
اما به نظر   . اي براي انتقال تجربة تعالي باشد        واسطه ،تواند يك رمز و در نتيجه       مقدس مي 

تـوان رمزهـا را بـه درجـه اول و دوم              تر هستند و مـي      ياسپرس برخي از اين رمزها مهم     
خدا رمـز رمزهـا و پايـة سـاير          «. ترين رمزهاست   از نظر او خدا يكي از مهم      . تقسيم كرد 

ياسپرس مدعي است كه انديـشه غربـي، سـه رمـز اصـلي دربـارة الوهيـت                . »مزهاستر
  .خداي يكتا، خداي شخصي، و خداي متجسد:  استساخته

هاي مقدماتي، مدل الهامي خويش را به طور خلاصه چنين            نويسنده بعد از اين بحث    
خصة وجـود   الهام مش ) 1( :بودن كتاب مقدس در سه عرصه قرار دارد         الهامي: كند  بيان مي 

گيري وجـود انـساني در پرتـو           انسان به سوي تعالي و شكل      الهام گشودگيِ . انسان است 
آيد، بلكه از  خود پديد نمي  خودبه)Existential inspiration(اما اين الهام وجودي . تعالي است

از آنجا كـه    . كند  آيد كه كتاب مقدس آنها را بيان مي         طريق مشاركت با رمزهايي پديد مي     
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توان منبع اين رمزهـا يعنـي    مي) 2( انسان به اين رمزها وابسته است،        وجوديِ  پارچگيِيك
انـسانْ  . الهـام در خـود تعـالي قـرار دارد         ) 3(در پايان،   . كتاب مقدس را نيز الهامي ناميد     

اي را كه در اثر مشاركت با متن كتاب مقـدس و تحـولات وجـوديِ       يكپارچگيِ وجودي 
كنـد بلكـه آن را ناشـي از           به قدرت خـويش منتـسب نمـي        ،آورد  بعدي آن به دست مي    

اي كـه بـين آنهـا وجـود       اين سه عامل و رابطة ديـالكتيكي      . داند  قدرت وجود متعالي مي   
  .دهند دارد، پديدة پيچيدة الهام را شكل مي

 توجيـه ، پس از اشاره به قابليت ايـن نظريـه در         ي كتاب پاياننويسنده در چند صفحة     
بودن تمام كتاب مقـدس و        وحياني « نيز تبيين  و» ل در كتاب مقدس   اشكااشتباه و   وجود  «

معيـار  . 1: پردازد ، به بررسي دو ايراد احتمالي به اين نظريه مي      »آنهاي    بندي نوشته   درجه
هـا بـه كتـاب        تشخيص الهام در بين تفسيرهاي كاملاً متفاوت چيست؟ آيا تمام واكـنش           

توان اين نظريه را براي تمام        رسد مي   ر مي به نظ . 2مقدس به طور يكساني معتبر هستند؟       
بـه  ،  هاي دينيِ ديگر اديان     ها تا آثار بزرگ ادبي و تا نوشته         ترين رمان   پا افتاده   آثار، از پيش  

اي باشـد كـه       كنندة ما براي تشخيص الهـام، دسـتاورد وجـودي           اگر عامل تعيين  . كار برد 
زي را كـه بـراي يـك خواننـده     آورد، آنگاه بايد هر چي ـ خواننده از يك متن به دست مي  

تمـايز بـين الهـام كتـاب         در اين صـورت،      .كننده باشد الهامي دانست     آور و تهذيب    كمال
 مقدسي چيست؟  مقدسي و غيركتاب

  
  
   



 

  ها اشاره
  

  




